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راه استجابت دعا
قال امیرالمؤمنین)ع(: »إذَِا كَانتَْ لكََ إلِىَ الّل، سُبْحَانهَُ، 
لَاةِ عَلىَ رَسُــولهِِ)ص(، ثمَُّ سَــلْ  حَاجَةٌ فَابدَْأْ بمَِسْــأَلةَِ الصَّ
لَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِيَ  حَاجَتَكَ، فَإنَِّ الّل أكَْرَمُ مِنْ أنَْ يسُْــأَ

إحِْدَاهُمَا وَيمَْنَعَ الاخُْْرَى )حکمت361(؛
هرگاه حاجتى به درگاه حق داشتى، نخست با صلوات 
بر پيامبر)ص( شروع كن، سپس حاجت خود را بخواه زيرا 
خداوند، كريم‌تر از آن اســت كه دو حاجت از او بخواهند، 

يكى را قبول و ديگرى را رد كند«.
مقدمه:

دعا، یعنی طلب و خواســتن حاجــت خود از خداوند 
متعال، دعا یکی از دســتورالعمل‌هایی است که بسیار در 
موفقیت انســان مؤثر است، البته شــناخت این اعتقاد با 
عظمت و آدابش در بهره‌مندی کامل‌تر و بهتر از آن تأثیر 

بسزایی دارد.
نکته‌ها:

* عبــارت »فَــإنَِّ الّل أكَْرَمُ مِنْ أنَْ يسُْــأَلَ حَاجَتَيْنِ، 
فَيَقْضِــيَ إحِْدَاهُمَا وَيمَْنَعَ الاخُْْــرَى « نهايت كرم خداوند 

است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* صلوات، دعایی اســت که توحید و نبوت و امامت و 

تولَّی را در بر دارد.
* ذکر صلوات در واقع توسل به ائمه)ع( است.

* اجابت دعا به اين صورت است كه خداوند، گاه عين 
آن را مى‌دهــد و گاه عــوض آن را در دنيــا يا آخرت به 
صورت ديگرى خواهد داد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
* هيچ دعايى نيســت كه به اجابت نرســد )شــرح 



4

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* مقامات قرب الى الله بى نهايت است، بنابراين خداوند 
به بركت دعاى ما رحمت تازه‌اى بر روان پاك پيغمبر)ص( 

مى‌فرستد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* در واقع، اين خداوند اســت كــه گاه خودش و گاه 
به بركت تقاضاى فرشــتگان و گاه بــه تقاضاى بندگان 
صالح، رحمت تــازه‌اى بر روان پــاك پيغمبر اكرم)ص( 

مى‌فرستد)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

براى حفظ آبرو
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »مَنْ ضَنَّ بعِِرْضِهِ فَليَْدَعِ المِْرَاءَ 

)حکمت362(؛
كسى كه به آبروى خود علاقه‌مند است بايد بحث‌هاى 

لجاجت‌آميز را با ديگران ترك گويد«.
مقدمه:

آبروی مؤمن برای خــدا و اولیائش ارزش والایی دارد 
زیرا آبروزی مؤمن آبروی اسلام و مسلمین حقیقی است، 
لذا شــخص مؤمن حق ندارد کاری کند که حتی آبروی 

خودش نیز هتک حرمت شود.
نکته‌ها:

* مِرَاء، جدال پيوســته است كه به قصد حق صورت 
نگيرد )جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد(.

* »عِــرض« در كتب لغت فرهنگ ابجدى، به معناى 
اصالت و بزرگى اســت كه انسان بدان مى‌بالد: مانند آبرو، 
حيثيت، نفس، شــرف و بزرگى نياكان و اخلاق پسنديده 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* مراء، هتك حرمت مى‌كند و باعث نفاق م‌یشــود 
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)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* مراء با چند گروه از مذمّت بیشتری برخوردار است: 
شخص دانشمند، رئيس جمعيت، شخص پست، بد زبان، 
زن )نــادان( و كودك، زيرا در برابر فقيه و رئيس ناتوانی و 
در برابر مابقی آبرو‌ىریزی است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
* مراء از جهل )علمی و عملی( است و جدل احسن و 

استدلال از عقل است.
* تقویت شــهوت و زبان، نتیجــه‌اش ضعف نفس و 

ب‌یصبری و مراء است.
* مراء، نتیجه توجه زیاد به غیرالله است.

دو دليل نادانى
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »مِنَ الخُْــرْقِ المُْعَاجَلةَُ قَبْلَ 

الامِْْكَانِ، وَ الاَْناَةُ بعَْدَ الفُْرْصَةِ )حکمت363(؛
عجله كردن پيش از فراهم شــدن امكانات، و از دست 
دادن امكانات و سستى نمودن پس از فرصت، از حماقت 

و نادانى است«.
مقدمه:

در روايات اسلامى در نكوهش عجله و شتاب بى‌مورد 
و همچنين نكوهش از دست دادن فرصت‌ها مطالب زيادى 
وارد شده است ازجمله درباره عجله و شتاب بى مورد که 
تعجيل كردن قبل از فراهم شدن امكانات مثل اين است 
كه كســى در فصل غوره كردن درختــان انگور، اصرار بر 

چيدن انگور رسیده داشته باشد.
نکته‌ها:

* عبارت »مِــنَ الخُْرْقِ المُْعَاجَلةَُ قَبْلَ الامِْْكَانِ، وَ الاَْناَةُ 
بعَْدَ الفُْرْصَةِ « اشــاره به عدالت و میانه‌روی در جمیع امور 
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دارد )شرح نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.
* مدير عاقل كســى اســت كه صبر كند و در انتظار 
فرصت باشــد و هنگامى كه فرصت فراهم شد بدون فوت 
وقت دســت به كار شود )شــرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
* انسان فطرتاً عجول خلق شــده است، اما شتاب و 
عجله برای کســب کمال دارد )شــرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
* اگر عقل بر صفت عجله حاکم نشــود باعث هلاکت 

است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* امام باقر)ع( در کتاب شــریف كافى ج2 مى‌فرمايد: 
»کسی كه تصميم به كار خيرى گرفت بايد در آن شتاب 
كند زيرا به هنگام تأخير، شــيطان ممكن اســت در آن 

وسوسه كند و آن را به عقب بيندازد«.

تفكر منطقى
ا لاَ يكَُونُ، فَفِي  قال امیرالمؤمنین)ع(: »لاَ تسَْــأَلْ عَمَّ

الَّذِي قَدْ كَانَ لكََ شُغْلٌ )حکمت364(؛
درباره آنچه تحقق يافتنى نيســت سؤال مكن چراكه 
در آنچه تحقق يافته به اندازه كافى اســباب مشغولى فكر 

وجود دارد«.
مقدمه:

در احاديث اسلامى به پيروى از قرآن، سؤال به عنوان 
كليد علم معرفى شــده است ولى سؤال با تمام اهميّتش، 
اســتثنائاتى هم دارد كه در آن موارد سؤال كردن زشت 
است مانند اینکه انســان درباره امور غير ممكن پرسش 
كند و ديگر اين كه ســؤال‌ها جنبه فراگيرى علم نداشته 
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باشد بلكه كسى بخواهد براى خوار كردن طرف مقابل يا 
به عنوان لجبازى چيزى بپرســد و سؤال خود را پيگيرى 

نمايد.
نکته‌ها:

* عدالت در در سؤالا کردن و کسب علم از آداب علم 
آموزی است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* در سؤالات کسب اصول در اولویت هستند.
* اشــتغال به فروعات)آنچه که بود و نبودشــان در 

امورات زندگی تأثیری ندارد ( غیر ضروری هستند. 
* در داستان حضرت موسی)ع( و جناب خضر)ع( نیز 
حضرت خضر)ع( امر کرد که از عجله در سؤالات خودداری 

باید کرد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* ســؤال كردن دربــاره امورى كه تكليف انســان را 
سنگين مى‌كند مناسب نیست، مثل سؤالات مكررى كه 
بنى‌اسرائيل درباره گاوى كه مأمور بودند آن را ذبح كنند از 
موسى)ع( كردند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* سؤال درباره امورى كه عقل انسان هرگز به حقيقت 
آن نخواهد رسيد، ممنوع اســت، مانند سؤال درباره كنه 
ذات پروردگار كه هيچ انسانى نمى‌تواند به آن برسد چون 
فكر و روح انسان محدود است و ذات پاك خداوند نامحدود 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* ســؤال درباره مســائل پيچيده‌اى كــه فهم آن در 
استعداد سؤال‌كننده نيست نیز ممنوع است، مانند سؤال 
درباره قضا و قدر كه از پيچيده‌ترين مسائل علمى و فلسفى 

است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
بهترين راه ادب‌آموزى خويشتن

قال امیرالمؤمنین)ع(: »الفِْكْــرُ مِرْآةٌ صَافيَِةٌ، وَ الاعِْتِبَارُ 
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مُنْذِرٌ ناَصِحٌ، وَكَفَى أدََباً لنَِفْسِكَ تجََنُّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لغَِيْرِكَ 
)حکمت365(؛

فكــر، آينه شــفاف و درخشــنده‌اى اســت، حوادثِ 
عبرت‌انگيــز، بيم‌دهنده و اندرزگوســت، بــراى تأديب 
خويشتن همين بس كه از آنچه براى ديگران نمى‌پسندى 

بپرهيزى«.
مقدمه:

هنگامى كه اشيا در مقابل آينه قرار مى‌گيرند و نور بر 
آن‌ها مى‌تابد، نور از اشيا بر مى‌خيزد و به آينه مى‌خورد و 
از آن بازمى‌گردد و به چشم انسان منتقل م‌یشود، انديشه 
آيينه صاف اســت، كلمه »مــرآة، آيينه « براى فكر از آن 
رو اســتعاره آورده م‌یشود كه بدان وسيله معقولات ديده 

مى‌شود چنان كه در آيينه صورت‌ها را مى‌بينند.
نکته‌ها:

* قوه تفکر ف‌ینفسه از هر عیبی مصون است.
* نعمت تفکر زمانی هادی  و آینه انســان اســت که 
به وســيله هوس‌هــا، تعصب‌ها، پيــش داور‌ىهاى غلط، 
تقليدهاى كوركورانه و در يك كلمه موانع شناخت، تاريك 

و كدر نشود )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی (.
* برای هدایت انســانی در أنفُس )قــوة تفکر درون 
خودش ( و آفاق )عبرت‌های بیرونی ( اســبابی وجود دارد 

)منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى (.
* قــرآن مجيد در آيه 176 ســوره اعراف مى‌فرمايد: 
رُون ؛ اين داستان‌ها را )براى  »فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يتَفَكَّ

آنها( بازگو كن، شايد بينديشند )و بيدار شوند(«.
* بهترين راه براى شــناخت عيوب خود اين اســت 
كه انســان آنچه را براى ديگران عيب مى‌شــمرد از خود 
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دور سازد و ديگران را مقياس و معيار براى سنجش حال 
خويشــتن قرار دهد )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 

آیةالله خوئى(.
* قرآن مجیــد در ســوره بقره آيــه44 مى‌فرمايد: 
نَ أنَفُْسَــكُمْ ؛ آيا مردم را به  »أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَتنَْسَــوْ
نكيى دعوت مى‌كنيد، اما خودتان را فراموش مى‌نماييد؟«.

* عبــارت »...وَكَفَى أدََباً لنَِفْسِــكَ تجََنُّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ 
لغَِيْرِكَ « اشاره به عبارت حکیمانه » ادب از که آموختی، 

از بی ادبان « منسوب به جناب لقمان حکیم)ع( دارد.

آنجا كه علم فرار مى‌كند!
قال امیرالمؤمنین)ع(: »العِْلمُْ مَقْرُونٌ باِلعَْمَلِ فَمَنْ عَلمَِ 
عَمِــلَ وَ العِْلمُْ يهَْتِفُ باِلعَْمَلِ فَإنِْ أجََابـَـهُ وَ إلَِّ ارْتحََلَ عَنْهُ 

)حکمت366(؛
علم بايد پيوسته با عمل باشد و هر كس دانست بايد 
عمل كند، علم عمل را فرا مى‌خواند اگر پاسخ داد نفس به 

كمال خواهد رسيد و گرنه روى از او بگرداند«.
مقدمه:

اصل عمل به علم، کی دســتور منحصر در شــریعت 
اسلام نیست، بلکه در هر مذهب و آئینی، هر کس که در 
پی کمال است باید این راه را طی کند، ضمن این که این 

امر، کی اصل کاملًا عقلی م‌یباشد.
نکته‌ها:

* عبارت »العِْلمُْ مَقْرُونٌ باِلعَْمَلِ فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ... « در 
پیشرفت تمام مسائل علمی اجتماعی )مانند: ریاضیات و 

پزشکی و... ( نیز حاکم است.
* علمی که عمل نشــود با جهل و نادانی یکی است 
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)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* اصــولاً علــم جنبه مقدميت دارد يعنــى مقدّمه‌ و 
محریک اســت براى عمل، و تكامل انســان از اين طريق 

است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* عمل به علم همان تطبیق ظاهر و باطن است )شرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* اصل عمل بــه علم بر مبنای »محال بودن حق بی 
خلق است « یعنی نم‌یشــود حقیقت مجرد و باطنی در 

ظاهر ظهوری نداشته باشد.

سرنوشت دنياپرستان
نيَْا حُطَامٌ  قال امیرالمؤمنین)ع(: »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ مَتَاعُ الدُّ
مُوبئٌِ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ قُلعَْتُهَا أحَْظَى مِنْ طُمَأْنيِنَتِهَا وَ بلُغَْتُهَا 
أزَْكَى مِنْ ثرَْوَتهَِا حُكِمَ عَلـَـى مُكْثِرٍ بهَِا باِلفَْاقَةِ وَ أعُِينَ مَنْ 
احَةِ مَنْ رَاقَهُ زِبرِْجُهَا أعَْقَبَتْ ناَظِرَيهِْ كَمَهاً وَ  غَنِــيَ عَنْهَا باِلرَّ
ــغَفَ بهَِا مَلََتْ ضَمِيرَهُ أشَْجَاناً لهَُنَّ رَقْصٌ  مَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّ
عَلىَ سُــوَيدَْاءِ قَلبِْهِ هَمٌّ يشَْــغَلُهُ وَ غَمٌّ يحَْزُنهُُ كَذَلكَِ حَتَّى 
 ِ يؤُْخَــذَ بكَِظَمِهِ فَيُلقَْى باِلفَْضَاءِ مُنْقَطِعاً أبَهَْرَاهُ هَِّيناً عَلىَ اللَّ
نيَْا  َّمَا ينَْظُرُ المُْؤْمِنُ إلِىَ الدُّ فَنَــاؤُهُ وَ عَلىَ الْخِْوَانِ إلِقَْاؤُهُ وَ إنِ
بعَِيْنِ الِعْتِبَارِ وَ يقَْتَاتُ مِنْهَا ببَِطْنِ الِضْطِرَارِ وَ يسَْمَعُ فيِهَا 
بأُِذُنِ المَْقْتِ وَ الْبِغَْاضِ إنِْ قيِلَ أثَرَْى قيِلَ أكَْدَى وَ إنِْ فُرِحَ 
لهَُ باِلبَْقَاءِ حُزِنَ لهَُ باِلفَْنَاءِ هَذَا وَ لمَْ يأَْتهِِمْ يوَْمٌ فيِهِ يبُْلسُِــونَ 

)حکمت367(؛
اى مــردم، خواســته دنيا خرده گياه آلوده اســت، از 
چراگاهى كه دل كندن از آن خوشتر از درنگ در آن است 
و اندكى روزى از آن پسنديده‌تر از توانگرى آن است دورى 
گزينيد، آن كس كه از آن بســيار برداشــت به درويشى 
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محكوم اســت و آن كس كه خود را از آن بى‌نياز پنداشت 
به آســايش يارى داده مى‌شــود، آن كس را كه زيور دنيا 
در نظرش خوش آمد، نابينايى از پى آن دو چشــمش را 
فرو مى‌گيرد، و آن كس كه خود را شيفته دنيا دارد، دنيا 
درونش را آكنده از اندوه‌ها مى‌سازد كه در سويداى دلش 
به جنبش مى‌آيد، غمى كه او را گرفتار مى‌سازد و اندوهى 
كه اندوهگينش مى‌دارد تا آنكه گريبانش را مى‌گيرد و به 
گوشه‌اى فكنده مى‌شود و رگ‌هاى گردنش بريده مى‌شود، 
نابودى او در نظر خدا و به خاك كردنش در نظر برادرانش 
آســان و بى‌ارزش اســت، همانا كه مؤمن به دنيا با ديده 
اعتبار مى‌نگرد و از آن به اندازه ضرورت بهره مى‌برد، سخن 
دنيا را به گوش خشــم و دشمنى مى‌شنود، كه اگر گويند 
توانگر شد، ديرى نپايد كه گويند تهيدست گرديد، اگر به 
بودنش شــاد شوند به زودى به نبودنش اندوهگين شوند، 
اين حال دنياست و حال آنكه هنوز روزى كه در آن نوميد 

شوند - رستاخيز-  فرا نرسيده است«.
مقدمه:

تکــرار نکوهش دنیا در آیــات و راوایات با عبارت‌ها و 
مثال‌های گوناگون جهت تعدیل نفس انسان در مواجهه با 

آن است، و اینکه انسان راه سعادت را فراموش نکند.
نکته‌ها:

* قرآن مجيد در ســوره  حديد آيــه20 مى‌فرمايد: 
»بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمّل‌پرستى و 
فخرفروشى در ميان شما و افزون‌طلبى در اموال و فرزندان 
است، همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى 
فرو مى‌برد، ســپس خشك مى‌شــود به گونه‌اى كه آن را 

زردرنگ مى‌بينى سپس تبديل به كاه مى‌شود«.
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* یکی از امراض نفس حب دنیاســت )منهاج البراعة 
في شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى(.

* افراد بخیل‌ غالباً حريص‌اند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 
مکارم شیرازی(.

* لازمه دل بستن و آرامش در دنیا، شقاوت و بدبختى 
در آخرت است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* مراد از عبارت »مَنْ رَاقَهُ زِبرِْجُهَا أعَْقَبَتْ ناَظِرَيهِْ كَمَهاً 
« به توجهی به آخرت و غفلت از سعادت است.

* توجه و اشــتغال زیاد به دنیا باعــث فقدان علم و 
کمالات انسانی م‌یشود.

* مؤمن حقیقی همه ماسوی را با خدا دارد یعنی تمام 
مراتب لذات را وسیله وصل به الله م‌یداند.

فلسفه ثواب و عقاب
حَانهَُ وَضَعَ الثَّوَابَ  َ سُــبْ قال امیرالمؤمنین)ع(: »إنَِّ اللَّ
عَلىَ طَاعَتِهِ وَ العِْقَابَ عَلىَ مَعْصِيَتِهِ ذِياَدَةً لعِِبَادِهِ عَنْ نقِْمَتِهِ 

وَ حِيَاشَةً لهَُمْ إلِىَ جَنَّتِهِ )حکمت368(؛
خداوند ســبحان ثــواب را بر اطاعتــش و كيفر را بر 
معصيتش مقرر داشــته است تا بندگانش را از عذاب خود 

بازدارد و آن‌ها را به سوى بهشتش سوق دهد«.
مقدمه:

قرآن به کرات انسان را امر به تفکر و شناخت حقیقت 
اشیاء مک‌یند، یکی از موارد بسیار مهمی که شناختش در 
سعادت انسان‌ها مؤثر است علم به دلایل و فلسفه شریعت 
است که در انجام وظایف تهیجک‌ننده و در بهبود کیفیت 

اطاعت الله مؤثر است.
نکته‌ها:
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* یکی از راه‌های اصلاح نفس پاداش و کیفر آن است.
* انسان جامع اضداد و خیر و شر است )وَضَعَ الثَّوَابَ 

عَلىَ طَاعَتِهِ- وَ العِْقَابَ عَلىَ مَعْصِيَتِهِ(.
* درون انسان دائماً جهاد بزرگی است که شکست و 
پیروزی به طور مستمر در نوسان است )ذِياَدَةً لعِِبَادِهِ عَنْ 

نقِْمَتِهِ- وَ حِيَاشَةً لهَُمْ إلِىَ جَنَّتِهِ(.
* پیروزی خیر بر شر همان بهشت است و غلبه نفس 

اماره بر جان آدمی همان جهنم اوست.
َ سُبْحَانهَُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلىَ طَاعَتِهِ- وَ  * عبارت »إنَِّ اللَّ
العِْقَــابَ عَلىَ مَعْصِيَتِهِ... « اشــاره به این دارد که در عالم 
کثرات اضداد و جنگ خیر و شــر از مقــدرات حتمی و 

سنةالله است.
* »ثواب« از کلمه »ثوب« اســت که کی معنای آن 
»پوشاندن لباس « اســت لذا اعمال حسنه بین انسان و 

غیرالله حجاب و دوری م‌یاندازد.
* »العقاب « در عبــارت »...وَ العِْقَابَ عَلىَ مَعْصِيَتِهِ... 
« به معنای چیزی اســت که به دنبال چیزی م‌یآید، لذا 
عذاب و گرفتاری که نصیب انسان م‌‌یشود از عواقب و آثار 

کارهای خطای خود اوست.

مهجوریت اسلام و قرآن
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »يأَْتيِ عَلىَ النَّــاسِ زَمَانٌ لَ 
يبَْقَى فيِهِمْ مِنَ القُْرْآنِ إلَِّ رَسْمُهُ وَ مِنَ الْسِْلَمِ إلَِّ اسْمُهُ وَ 
انهَُا  مَسَاجِدُهُمْ يوَْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ البِْنَاءِ خَرَابٌ مِنَ الهُْدَى سُكَّ
ارُهَا شَرُّ أهَْلِ الْرْضِ مِنْهُمْ تخَْرُجُ الفِْتْنَةُ وَ إلِيَْهِمْ تأَْوِي  وَ عُمَّ
رَ عَنْهَا  الخَْطِيئَةُ يرَُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فيِهَا وَ يسَُوقُونَ مَنْ تأَخََّ
حَانهَُ فَبِي حَلفَْتُ لَبَعَْثَنَّ عَلىَ أوُلئَِكَ  ُ سُــبْ إلِيَْهَا- يقَُولُ اللَّ
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فتِْنَةً أتَرُْكُ الحَْليِمَ فيِهَا حَيْرَانَ وَ قَدْ فَعَلَ وَ نحَْنُ نسَْــتَقِيلُ 
َ عَثْرَةَ الغَْفْلةَِ )حکمت369(؛ اللَّ

روزگارى بر مردم فرا خواهد رســيد كه در آن از قرآن 
جز نشــانى بر جاى نماند و از اســام جــز نامى بر جاى 
نخواهد ماند، در آن روزگار مســاجد ايشــان از لحاظ بنا 
و ســاختمان آباد اســت و از جهت هدايت كردن ويران، 
ســاكنان و عمارت‌كننــدگان آن مســاجد بدترين مردم 
روى زميــن خواهند بود كه فتنه از ايشــان خيزد و خطا 
بــه آنان پناه مى‌بــرد، آن كس كه از فتنــه كنار ماند به 
آتش برگردانند و هر كس كه از آن باز ماند او را به سوى 
آن رانند، خداوند ســبحان فرمايد به خويشــتن سوگند 
مى‌خورم كه بر ايشــان فتنه‌اى گسيل خواهم داشت كه 
در آن خردمند را ســرگردان رها مى‌سازم، و چنين كرده 
است و ما از خداوند مى‌خواهيم از لغزش غفلت درگذرد«.

مقدمه:
انســان هرچه از اصل خویش دورتر شــود بیشتر به 
گمراهی و گناهان کشیده م‌یشود، ائمه)ع( به عنوان اصل 
واساس همه چیز ما هستند لذا دوری از آنها یعنی بدبختی 
در دنیا و آخرت، لذا سعادت ما در عصر حاضر انُس هر چه 

بیشتر با امام زمان)عج( است.
نکته‌ها:

* عبارت »يأَْتيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ- لَ يبَْقَى فيِهِمْ مِنَ 
القُْرْآنِ إلَِّ رَسْمُهُ- وَ مِنَ الْسِْلَمِ إلَِّ اسْمُهُ- « اشاره به اين 
كه آنها تنها به ظواهر اســام و مساجد قناعت مى‌كنند و 
ميان ظاهر و باطن آن ها فرق بسيار است )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
ارُهَا شَرُّ أهَْلِ الْرْضِ- مِنْهُمْ  انهَُا وَ عُمَّ * عبارت»- سُــكَّ
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تخَْرُجُ الفِْتْنَةُ وَ إلِيَْهِمْ تأَْوِي الخَْطِيئَةُ « یعنی افراد ناسایشت 
و نالایق زمام امورات را در دست م‌یگیرند.

* علت تمام سست‌یها در متصدیات دین و دین‌داری، 
بی طهارتی و لقمه حرام و ربای بان‌کها م‌یباشد.

* افراد کارشکن نه تنها خود کارشکنی مک‌ینند بلکه 
هرکس مانع آنها شوند را هم به خلاف مک‌یشانند.

* فتنه در عبــارت »...لَبَعَْثَنَّ عَلىَ أوُلئَِكَ فتِْنَةً أتَرُْكُ 
الحَْليِمَ فيِهَا حَيْرَانَ... « ممكن اســت يك بلاى آســمانى 
يا زلزله‌هــاى ويرانگر زمينى يا بيمار‌ىهــاى فراگير و يا 
شمشيرهاى دشمنان سلطه‌گر باشــد )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* فعــل مضارع »يأتى« و »لا يبقــى« و جمله »وقد 
فعل« نشان مى‌دهد كه چنين گروهى در هر عصر و زمانی 
هســتند حتی در زمان خود امام)ع( نیــز بودند )منهاج 

البراعة في شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى(.
* عبارت »وَنحَْنُ نسَْــتَقِيلُ الّل عَثْرَةَ الغَْفْلةَِ « اشاره به 
اين است كه درب توبه باز است و نااميدی در درگاه الهی 

نیست )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
يك پيام مستمر

َّهُ)ع( قَلَّمَا اعْتَدَلَ بهِِ  قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »وَ رُوِى أنَ
َ فَمَا خُلقَِ  المِْنْبَــرُ إلِا قَالَ أمََامَ الخُْطْبَةِ: أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّ
َّتِي  امْرُؤٌ عَبَثاً فَيَلهُْوَ وَ لَ ترُِكَ سُــدًى فَيَلغُْــوَ وَ مَا دُنيَْاهُ ال
َّتِي قَبَّحَهَا سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ  نَتْ لهَُ بخَِلفٍَ مِنَ الْخِرَةِ ال تحََسَّ
تِهِ كَالْخَرِ الَّذِي  نيَْا بأِعَْلىَ هِمَّ وَ مَا المَْغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّ

ظَفِرَ مِنَ الْخِرَةِ بأِدَْنىَ سُهْمَتِهِ )حکمت370(؛
روايت شــده اســت كه آن حضرت كمتــر به منبر 
مى‌نشســت كه پيش از خطبه خود چنيــن نفرمايد: اى 
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مردم از خدا بترسيد كه خداوند هيچ كس را عبث نيافريده 
اســت كه به بازى بپردازد و آدمى وانهاده نشده است كه 
خود را به كار بي‌هوده ســرگرم ســازد و مبادا دنيايى كه 
خود را در ديده او آراسته است، جايگزين آخرتى شود كه 
خود آن را زشــت انگاشته است، و شيفته‌اى كه از دنيا به 
برترين مقصود خود برسد، چون كسى نيست كه از آخرت 

به كمترين بهره رسيده باشد«.
مقدمه:

هنگامى كه بــه اين جهان پهناور با اين همه نظامات 
و ايــن همه بدايع نگاه مى‌كنيم و ســپس به مواهب زياد 
و نعمت‌هــاى گوناگونى كه در وجــود ما به وديعت نهاده 
شده مى‌نگريم يقين پيدا مى‌كنيم كه آفريننده آن دستگاه 
باعظمت و اين موجود عجيب هدف مهمى در نظر داشته 
است، هرگز نه اين عالم پهناور بيهوده آفريده شده است و 
نه خلقت اين اعجوبه جهان هستى كه نامش انسان است 

بى هدف مى‌باشد.
نکته‌ها:

* تفــاوت »لهو « و »لغو « اين اســت كه »لهو « به 
معناى ســرگرمى است و انواع باز‌ىهاى سرگرم كننده را 
شامل مى‌شود اما »لغو « بيهوده‌كارى است حتى اگر هيچ 
سرگرمى‌‌اى در آن نباشــد )منهاج البراعة في شرح نهج 

البلاغة آیةالله خوئى(.
* هدف از خلقت، ســير الى الله و رسيدن به سعادت 
جاويدان است كه همه پيامبران الهى به خصوص پيغمبر 
اسلام)ص( از آن خبر دادند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
نَتْ لهَُ بخَِلفَ مِنَ  * علت عبارت »وَ مَا دُنيَْاهُ الَّتي تحََسَّ
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َّتِي قَبَّحَهَا سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ « گناهان است. الاخِْرَةِ ال
* قرآن مجيد در ســوره عنكبوت آيه 38 مى‌فرمايد: 
طَانُ أعَْمَالهَُمْ ؛ شــيطان اعمال آنها را  ــيْ »وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ
در نظرشان زينت داده اســت« و در سوره بقره آيه 212 
نيَْا ؛ زندگى دنيا در  مى‌فرمايد: »زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الحَْيَاةُ الدُّ

نظر كافران زينت داده شده است«.
* مراد از دنیا عالم ماده و برزخ اســت و مراد از آخرت 

عالم عقل فوق آن )نشئه اسماءالله و بالاتر( است.
* نصیب کم از آخرت، برتر اســت از بیشــترین حد 
نصیب از دنیا، زیرا آخرت، مجرد است و باقی ولو نسبی و 

دنیا )عالم ماده ( ماده و عنصر و فانی نسبی است.

ده موضوع مهم و سرنوشت‌ساز
قال امیرالمؤمنین)ع(: »لَ شَرَفَ أعَْلىَ مِنَ الْسِْلَمِ وَ لَ 
عِزَّ أعََزُّ مِنَ التَّقْوَى وَ لَ مَعْقِلَ أحَْسَنُ مِنَ الوَْرَعِ وَ لَ شَفِيعَ 
أنَجَْحُ مِنَ التَّوْبةَ وَ لَ كَنْزَ أغَْنَى مِنَ القَْنَاعَةِ وَ لَ مَالَ أذَْهَبُ 
للِفَْاقَةِ مِنَ الرِّضَا باِلقُْوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلىَ بلُغَْةِ الكَْفَافِ فَقَدِ 
غْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ وَ  عَةِ وَ الرَّ أَ خَفْضَ الدَّ احَةَ وَ تبََوَّ انتَْظَمَ الرَّ
مِ  مَطِيَّةُ التَّعَبِ وَ الحِْرْصُ وَ الكِْبْرُ وَ الحَْسَــدُ دَوَاعٍ إلِىَ التَّقَحُّ

رُّ جَامِعُ مَسَاوِئِ العُْيُوبِ )حکمت371(؛ نوُبِ وَ الشَّ فيِ الذُّ
هيچ شرفى برتر از اسلام نيست و هيچ عزتى ارجمندتر 
از پرهيزگارى نيســت و هيچ دژى استوارتر از پارسايى و 
هيچ شفيعى رستگارتر از توبه و هيچ گنجينه‌اى پرمايه‌تر 
از قناعت نيست، هيچ مالى چون خشنودى به روزى روزانه 
درويشــى را نمى‌زدايد و آنكه به روزى روزانه بسنده كرد 
آسايش خود را فراهم ســاخت و در راحتی جاى گرفت، 
رغبــت به دنيا كليد دشــوارى و مركب رنج اســت، آز و 
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خودپسندى و رشك انگيزه‌هاى بى‌پروا به گناه درافتادن 
است و شر و بدى فراهم آورنده همه عيب‌هاست«.

مقدمه:
اســام مجموعه‌اى از عقايد والاى دينى و برنامه‌هاى 
سازنده عبادى و دستورات مهم اخلاقى است كاملًا روشن 
است، بسيارى از افراد، شرف را در مقام‌هاى مادى متزلزل 
و اموال و ثروت‌هاى ناپايدار و قدرت قوم و قبيله كه دائماً 
در معرض فناست مى‌دانند، در حالى كه شرافت واقعى اين 

است كه انسان يك مسلمان راستين باشد.
نکته‌ها:

* اسلام، یعنی جمع تمام انبیاء و کتب و صحفی که 
از جانب خداوند باشند.

* تقوا، انسان را مســلط بر خويش مى‌سازد و سلطه 
شيطان و هواى نفس را به عقب مى‌راند )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* ورع دوری از مکروهات و شــبهات است که در واقع 
پیش‌گیری از ابتلاء به حرام است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
* انتقال به مرتبه بالاتر و هم‌نشینی با اولیاء‌الله در آن 
مرتبه و عین آنها شدن را شفاعت گویند )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* شــفاعت به مراتب و مقامات انســان دارای مراتب 

زیادی است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* بین شــفاعت کننده و شفاعت شونده باید شباهت 
باشد، یعنی اگر کسی توبه از کبیره کرد خطاهای کوچک 
مورد شفاعت قرار م‌یگیرد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
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* حقيقت قناعت يك ملكه درونى اســت كه انسان 
با داشــتن آن با حدّاقل لازم براى زندگى مى‌سازد )شرح 

نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.
* اميرمؤمنان)ع( در غررالحكم فرموده‌اند: »الحُْرُّ عَبْدٌ 
مَا طَمِعَ وَ العَْبْدُ حُرٌّ إذَِا قَنِعَ ؛ شــخص آزاده، برده اســت 
هنگامــى كه طمع كند، و برده، آزاده اســت هنگامى كه 

قناعت پيشه كند«.
* علاقه و میل به محدودیت‌ها مانند دنیا و امور دنیایی، 
انسان نامحدود را محدود مک‌یند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
م «، به معناى فرو رفتن در چيزى است )شرح  * »تقََحُّ

نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.
* طبق روایات در کتاب اصول کافی، سه رذیله حرص، 
تکبر و حســد ریشه کفر )عملی و اعتقادی ( است )شرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

اركان دين و دنيا
قال امیرالمؤمنین)ع(: »وَ قَــالَ)ع( لجَِابرِِ بنِ عَبدِ اللهِ 
نيَْا بأِرَْبعََةٍ عَالمٍِ مُسْتَعْمِلٍ عِلمَْهُ  الانَصَارِى: »ياَ جَابرُِ قوَِامُ الدُّ
وَ جَاهِلٍ لَ يسَْتَنْكِفُ أنَْ يتََعَلَّمَ وَ جَوَادٍ لَ يبَْخَلُ بمَِعْرُوفهِِ وَ 
فَقِيرٍ لَ يبَِيعُ آخِرَتهَُ بدُِنيَْاهُ فَإذَِا ضَيَّعَ العَْالمُِ عِلمَْهُ اسْتَنْكَفَ 
الجَْاهِــلُ أنَْ يتََعَلَّمَ وَ إذَِا بخَِلَ الغَْنِــيُّ بمَِعْرُوفهِِ باَعَ الفَْقِيرُ 
ِ عَليَْهِ كَثُرَتْ حَوَائجُِ  آخِرَتهَُ بدُِنيَْاهُ ياَ جَابرُِ مَنْ كَثُرَتْ نعَِمُ اللَّ
وَامِ  ضَهَا للِدَّ ِ فيِهَا بمَِا يجَِبُ فيِهَا عَرَّ النَّــاسِ إلِيْهِ فَمَنْ قَامَ لَِّ
وَالِ وَ الفَْنَاءِ  ضَهَا للِزَّ وَ البَْقَاءِ وَ مَنْ لمَْ يقَُمْ فيِهَا بمَِا يجَِبُ عَرَّ

)حکمت372(؛
و آن حضرت به جابــر بن عبد الله انصارى فرمود: اى 
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جابر، پايدارى دين و دنيا به چهار چيز وابسته است: دانايى 
كــه دانش خــود را به كار بندد و نادانــى كه از آموختن 
سرباز نزند و بخشنده‌اى كه در بخشش خود بخل نورزد، 
و درويشــى كه آخرت خود را به دنياى خويش نفروشد، 
و هــرگاه عالم، علم خود را تباه ســازد، نادان از آموختن 
ســرباز مى‌زند و هرگاه توانگر در بخشش مال خود بخل 
بورزد، درويش آخرت خود را به دنيايش مى‌فروشــد، اى 
جابر، هر كس نعمت خدا بر او فزون شود، نيازهاى مردم 
بر او فزونى مى‌يابد و هر كس به آنچه خداوند در نعمت او 
واجب فرموده اســت قيام كند، خداوند نعمتش را براى او 
پايدار فرمايد، و هر كس آنچه را خداوند در نعمت او واجب 
فرموده است تباه سازد خداوند نعمتش را به زوال كشاند«.

مقدمه:
جابــر بن عبدالله يكى از اصحــاب جليل‌القدر پيامبر 
اكرم)ص( و از عاشقان اهل بيت)ع( است و روايات فراوانى 
در فضيلت او نقل شــده است، او در داستان عقبه شركت 
داشــت و در آن زمان جوان كم ســن و سالى بود و بعداً 
كــه پيامبر)ص( به مدينه هجرت فرمود جزء ياران خاص 
آن حضــرت شــد و در غالب غزوات اســامى در ركاب 
پيغمبر)ص( شركت داشت و در عمر طولانى خود امامان 

متعددى را ملاقات كرد و در اواخر عمر نابينا شده بود.
نکته‌ها:

* اســاس نظام هستی علم اســت و همه ظهور علم 
هستند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* جهل حقیقی که باعث نابودی انســان اســت آن 
جهلی اســت که تبدیل به علم نشــود، یعنی شخص به 

دنبال آموختن نرود.
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* اسلام برای مؤمنین نه ترک دنیا و نه ترک آخرت، 
هیچک‌دام را نم‌یپسندد )شــرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
* قرآن مجید در ســوره بقره آیه201 م‌یفرماید: »وَ 
نيْا حَسَــنَةً وَ فيِ الْخِرَةِ  مِنْهُــمْ مَنْ يقَُولُ رَبنَّا آتنِا فيِ الدُّ
حَسَــنَةً وَ قنِا عَذابَ النَّــارِ ؛ بعضى از مــردم مى‌گويند: 
پــروردگارا! در دنيا به ما نكيى عطــا كن و در آخرت نيز 

نكيى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار«.
* معروف« در عبــارت »...وَ جَوَاد لاَ يبَْخَلُ بمَِعْرُوفهِِ... 
« بــه معناى كمك مالى كردن به مردم اســت )شــرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* تقسیم درســت دنیا بین مستحقان عدالت است و 
این عدالت ظرف اصلی اجرای علم و دانش اســت )شرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
ِ فيِهَا بمَِا يجَِبُ فيِهَا  * مراد از عبارت »...فَمَــنْ قَامَ لَِّ
وَامِ... « پرداخت نفقه و خمس و زکات اســت  ضَهَا للِدَّ عَرَّ

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* افرادی که واجب‌النفقه مرد هستند شامل: زن )دائماً 
و چه دارا باشــد و چه ندار (، فرزند )پسر تا به سن رشد و 
استقلال و کمال برسد و دختر تا ازدواج کند (، پدر و مادر 
)در صورتی که نیازمند باشــند و فرزندشان نیز دارا باشد 

واگر دارا نیست در حد توانش(.

مراحل سه گانه نهى از منكر
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »و روى ابن جرير الطبرى فى 
تاريخه، عن عبد الرحمن بن ابى ليلى الفقيه، و كان ممّن 
خــرج لقتال الحجاج مع ابن الاشــعث، انهّ قال فيما كان 
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يحضّ بــه الناس على الجهاد: انىّ ســمعت عليا رفع الله 
درجته فى الصالحين، و اثابه ثواب الشــهداء و الصديقين، 
َّهُ مَنْ رَأىَ  يقول يوم لقينا اهل الشــام: أيَُّهَا المُْؤْمِنُــونَ إنِ
عُدْوَاناً يعُْمَلُ بهِِ وَ مُنْكَراً يدُْعَى إلِيَْهِ فَأنَكَْرَهُ بقَِلبِْهِ فَقَدْ سَلمَِ وَ 
برَِئَ وَ مَنْ أنَكَْرَهُ بلِسَِانهِِ فَقَدْ أجُِرَ- وَ هُوَ أفَْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ 
ِ هِيَ العُْليَْا وَ كَلمَِةُ  ــيْفِ لتَِكُونَ كَلمَِــةُ اللَّ وَ مَنْ أنَكَْرَهُ باِلسَّ
لىَ فَذَلكَِ الَّذِي أصََابَ سَبِيلَ الهُْدَى وَ  ــفْ المِِينَ هِيَ السُّ الظَّ

رَ فيِ قَلبِْهِ اليَْقِينُ )حکمت373(؛ رِيقِ وَ نوََّ قَامَ عَلىَ الطَّ
ابن جرير طبرى در تاريخ خود از عبد الرحمان بن ابى 
ليلى فقيه، چنين آورده است: عبد الرحمان از كسانى بود 
كه همراه ابن اشعث براى جنگ با حجاج بيرون آمده بود، 
او ضمن ســخنانى كه در تشويق مردم به جهاد مى‌گفت، 
چنين اظهار داشت: روز رويارويى ما با مردم شام، از على 
كه خداونــد درجه او را ميان صالحــان برتر كند و ثواب 
شــهيدان و صديقان به او ارزانى دارد، شنيدم كه چنين 
مى‌فرمود: اى مؤمنان هر كس ببيند ستم مى‌شود و به كار 
منكر فرا مى‌خوانند و با دل خود آن را نپسندد به سلامت 
مانده و از گناه برى است، و هر كس كه آن را به زبان انكار 
كند همانا كه پاداش داده شده است و از دوست خود - كه 
فقط در دل آن را ناپســند شمرده است-  برتر است، و هر 
كس با شمشــير به انكار آن برخيزد تــا كلام خدا برتر و 
ســخن ستمگران پست گردد، او همان كسى است كه به 
راه هدايت رســيده و بر آن ايستاده است و پرتو يقين در 

دل او تابان مى‌شود«.
مقدمه:

امــر به معروف و نهی از منکر از واجبات دین اســام 
اســت، که بر هر مسلمانی واجب اســت که در مرتبه‌ایی 
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واجب عینی و در مرتبه‌ایی واجب کفایی است، لذا بر هر 
مسلمانی واجب است این واجب شرعی را بشناسد یعنی 

شرایط وجوب و مراتب اجرای آن را بداند.
نکته‌ها:

* امــر به معروف و نهی از منکــر در فقه غالباً نیاز به 
اخلاص ندارد، اما در مقام اخلاق و سیر ال‌یالله حتماً باید 

خالصاً لوجه‌الله و مانند پدری دل‌سوز باشد.
* بخش اصلی امر به معروف و نهی از منکر از راه عمل 
کردن خود شخص مسلمان و بخش بسیار قلیل آن بیان 

معروف و نهی منکر در زبان و ظاهر است.
* بخش ظاهری امر به معروف و نهی از منکر در فقه 

اسلام، وجوبش پنج شرط و چند مرتبه دارد.
* هر مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که اثرگذار 
بود باید در همان مرتبه توقف کرده و از مرتبه بعدی نباید 

تجاوز کرد.
* پنج شــرط وجوب امر به معــروف و نهی از منکر 
عبارتند از: خود آمر و ناهی علم به واجب و حرام داشــته 
باشــد، مفسده‌ایی نداشته باشــد، خطر جانی برای آمر و 
ناهی و اطرافیانش نداشته باشد، تأثیر داشته باشد، شخص 

گناهک‌ار قصد تکرار گناه داشته باشد.
* تعبير به »من انكره بالســيف « به معناى تيكه بر 
قدرت اســت و »ســيف « به معناى شمشير موضوعيتى 

ندارد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* جمله »لتكون كلمة الله...« بيان كننده اين حقيقت 
اســت كه گاهی براى پيشــبرد اهداف مقــدس الهى و 
برچيدن بســاط ظلم بايد از قدرت و قوت اســتفاده كرد 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
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* دستور امر به معروف و نهی منکر از دستوراتی است 
که معرِّف اصل دیانت عین سیاســت و تشکیل حکومت 

اسلامی است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
رَ «، را اســتعاره براى روشن شدن حق از  * كلمه »نوََّ
باطل در دل شخص آورده است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.

مردگان زنده‌نما!
قــال امیرالمؤمنین)ع(: »و قــال)ع( في كلام آخر له 
يجري هذا المجرى: فَمِنْهُمُ المُْنْكِرُ للِمُْنْكَرِ بيَِدِهِ وَ لسَِانهِِ وَ 
قَلبِْهِ فَذَلكَِ المُْسْتَكْمِلُ لخِِصَالِ الخَْيْرِ وَ مِنْهُمُ المُْنْكِرُ بلِسَِانهِِ 
كٌ بخَِصْلتََيْنِ مِنْ خِصَالِ  وَ قَلبِْهِ وَ التَّارِكُ بيَِدِهِ فَذَلكَِ مُتَمَسِّ
الخَْيْرِ وَ مُضَِّيعٌ خَصْلةًَ وَ مِنْهُمُ المُْنْكِرُ بقَِلبِْهِ وَ التَّارِكُ بيَِدِهِ 
وَ لسَِــانهِِ فَذَلكَِ الَّذِي ضَيَّعَ أشَْرَفَ الخَْصْلتََيْنِ مِنَ الثَّلَثِ وَ 
كَ بوَِاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تاَرِكٌ لِنِكَْارِ المُْنْكَرِ بلِسَِانهِِ وَ قَلبِْهِ  تمََسَّ
وَ يدَِهِ فَذَلكَِ مَِّيتُ الْحْيَــاءِ وَ مَا أعَْمَالُ البِْرِّ كُلُّهَا وَ الجِْهَادُ 
ِ عِنْدَ الْمْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ المُْنْكَرِ إلَِّ  فيِ سَبِيلِ اللَّ
وفِ وَ النَّهْيَ عَنِ  يٍّ وَ إنَِّ الْمْرَ باِلمَْعْــرُ كَنَفْثَةٍ فـِـي بحَْرٍ لجُِّ
باَنِ مِنْ أجََلٍ وَ لَ ينَْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أفَْضَلُ  المُْنْكَــرِ لَ يقَُرِّ

مِنْ ذَلكَِ كَلمَِةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ جَائرٍِ )حکمت374(؛
و آن حضــرت در گفتار ديگــرى كه در همين زمينه 
است، چنين فرموده اســت: برخى از مردم كار ناپسند را 
با دســت و دل و زبان خود ناپسند مى‌دارند، چنين كسى 
خصلتهاى پســنديده را به كمال رسانده است، و برخى از 
ايشــان با زبان و دل آن را ناپسند مى‌شمرند ولى با دست 
اقدامى نمى‌كنند، چنين كسى دو خصلت از خصال خير 
را گرفته اســت و يك خصلت را تباه ساخته است، برخى 
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آن را با دل خويش ناپسند مى‌شمرد و دست و زبان را به 
كار نمى‌برد، چنين كسى دو خصلتى را كه شريف‌تر است 
از آن ســه خصلت رها كرده است و فقط به يك خصلت 
پرداخته است، برخى آن را با دل و دست و زبان رها ساخته 
است، چنين كسى مرده زندگان است، تمام كارهاى خير 
و جهــاد در راه خدا در قبال امر به معروف و نهى از منكر 
چون دميدنى است بر درياى پهناور موج انگيز، و همانا كه 
امر به معروف و نهى از منكر نه مرگ را نزديك مى‌سازد و 
نه روزى را مى‌كاهد و برتر از همه اينها سخن عدالت است 

كه پيش روى حاكم ستمگر گفته شود«.
مقدمه:

درباره اين دو فريضه اســامى آيات فراوان و روايات 
بسيارى وارد گرديده و مقدار اهميتى كه به آنها داده شده 
در هيچ موضوع ديگرى تا اين حد ديده نمى‌شود، فلسفه 
اين اهميت اين اســت كه قوانين الهــى در صورتى اجرا 
مى‌گردد كه نظارتى بر آن باشــد و اين نظارت در درجه 
اول همان نظارت عمومى از ناحيه امر به معروف و نهى از 
منكر است كه اگر ترك شود اجراى احكام الهى يا متوقف 

و يا سست م‌یشود.
نکته‌ها:

* کمال دین این اســت که باطن و ظاهر آدمی خیر 
باشد و دیگران را نیز سوی خیر ببرد )فَمِنْهُمُ المُْنْكِرُ للِمُْنْكَرِ 

بيَِدِهِ وَ لسَِانهِِ وَ قَلبِْهِ- فَذَلكَِ المُْسْتَكْمِلُ لخِِصَالِ الخَْيْرِ(.
* قرآن مجيد در سوره آل‌عمران آیه110 مى‌فرمايد: 
»كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّة أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ 

عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِلله«.
* میزان شــجاعت در اجرای امر بــه معروف و نهی 
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ازمنکر به مراتب ایمان هر شــخص بســتگی دارد )شرح 
نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* مؤمن زنده كسى است كه در برابر زشتى‌ها حركتى 
از خود نشــان دهد، لذا یادش و اثرش همیشه باقی است 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* عبارت »...وَ إنَِّ الاَْمْرَ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْىَ عَنِ المُْنْكَرِ لاَ 
باَنِ مِنْ أجََل، وَ لاَ ينُْقِصَانِ مِنْ رِزْق... « در واقع جواب  يقَُرِّ
افرادی است که در امربه معروف وتهی از منکر به بهانه‌های 
مختلف و ترس کوتاهی مک‌ینند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
* امر به معروف و نهى از منكر وابسته به همند، نهى 
از منكر، مســتلزم امر به معروف، و امر به معروف مستلزم 

نهى از منكر است )شرح نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.

قلب‌هاى واژگونه!
قال امیرالمؤمنین)ع(: »وَ عَنْ أبَيِ جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
أمَِيرَالمُْؤْمِنِينَ)ع( يقَُــولُ: أوََّلُ مَا تغُْلبَُونَ عَليَْهِ مِنَ الجِْهَادِ 
الجِْهَادُ بأَِيدِْيكُمْ ثمَُّ بأَِلسِْــنَتِكُمْ ثمَُّ بقُِلُوبكُِمْ فَمَنْ لمَْ يعَْرِفْ 
بقَِلبِْهِ مَعْرُوفاً وَ لمَْ ينُْكِرْ مُنْكَراً قُلبَِ فَجُعِلَ أعَْلَهُ أسَْــفَلهَُ وَ 

أسَْفَلُهُ أعَْلَهُ )حکمت375(؛
ابو جحيفه گويد: از امير المؤمنين)ع( شنيدم مى‌فرمود: 
نخســتين مرحله از جهاد كه از آن باز مى‌مانيد، جهاد با 
دســت‌هايتان خواهد بود و سپس به زبان‌هايتان و پس از 
آن به دل‌هايتان و آنكه با دل كار پسنديده را پسنديده و 
كار ناپسند را زشت نشمرد سرشت او دگرگون مى‌گردد، 

فرازش نشيب و نشيب او فراز مى‌شود«.
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مقدمه:
ظالمان و دشمنان اسلام تلاش مى‌كنند چراغ پرفروغ 
امر به معروف و نهى از منكر عملى را از مسلمانان بگيرند و 
اجازه ندهند كسى عملا امر به معروف يا نهى از منكر كند 
مبادا موقعيت آنها به خطر افتد، بعد به سراغ جهاد زبانى 
مى‌روند و اجازه نمى‌دهند كسى بر فراز منابر يا در مجامع 

ديگر امر به معروف و نهى از منكر كند.
نکته‌ها:

* قلب در عبارت »...ثـُـمَّ بقُِلُوبكُِمْ... « به معناى عقل 
و حس تشــخيص و یا آن نیروی مجرد در روح است، که 
باعث انقلابات حالات انسان م‌یشــود )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* نفس و شیطان به تدریج و مرحله به مرحله انسان 

را از امر به معروف ونهی از منکر دور مک‌یند.
* کسی که حداقل اندازه امر به معروف و نهی از منکر 
را حفظ کند از عواقب گناه محفــوظ م‌یماند )...فَمَنْ لمَْ 
يعَْرِفْ بقَِلبِْــهِ مَعْرُوفاً وَ لمَْ ينُْكِرْ مُنْكَــراً قُلبَِ فَجُعِلَ أعَْلَهُ 

أسَْفَلهَُ وَ أسَْفَلُهُ أعَْلَهُ(.
* کســی که در جهاد با نفس خویش شکست بخورد 

یقیناً در جهاد اصغر با دشمنان بیرونی مغلوب است.
* نفس انســان فطرتاً خوب‌یها را معروف و بدی‌ها را 

منکر م‌یداند.
* آرامــش نفس زمانی اســت که فطرت انســان در 
تشخیص درست معروف و منکر دچار نقص و قلب نشود.

عاقبت حق و باطل
قال امیرالمؤمنین)ع(: »إنَِّ الحَْــقَّ ثقَِيلٌ مَرِيءٌ، وَ إنَِّ 
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البَْاطِلَ خَفِيفٌ وَبيِءٌ )حکمت376(؛
حق، سنگين اما گواراست و باطل، سبك اما بلاخيز و 

مرگ‌آور است«.
مقدمه:

سنگينى حق به اين دليل است كه در بسيارى از موارد 
برخلاف ميل انسان است و اصولاً حركت كردن در مسير 
حق كار بسيار پيچيده و مشكل است و به گفته بعضى از 
دانشمندان مانند راه رفتن روى طناب است كه اگر اندك 
خطايى در آن شــود انسان سقوط مى‌كند، در مسير حق 
نيز اگر انسان خطا كند در وادى باطل گرفتار خواهد شد.

نکته‌ها:
* مخالفت با کی نیروی مجرد غیبی به نام نفس اماره 

سخت است.
* کســی که بر نفس أماره مسلط شود ثقل راه حق 

برایش وجود ندارد.
* عبارت »...وَ إنَِّ البَْاطِلَ خَفِيفٌ وَبيِءٌ« برای کســی 
است که در مرحله دوم و بعد از آن گناه مک‌یند، اما برای 

هر فطرت پایک گناه در مرحله اول بسیار سخت است.
* بهترین شیرینی راه حق، لذت مع‌الله بودن و بدترین 
بلا در راه باطل، غفلت و دوری از خدا و اهل بیت)ع( است.

* بالاترین مرتبه »الحَقّ « خود خدا و حضور عندالله 
اســت لذا بقاء در این مرتبه بســیار ثقیل است و راهش 

طهارت مطلق است.
* حق، چیزی اســت که بقاء إل‌یالابد دارد، که شجره 
طیبه است که »اصَلُها ثاَبتِ وَ فَرعُهَا ف‌یالسَمَاء « است، لذا 
با حق بودن بقاء و سعادت است )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی (.
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* باطل، شجره خبیثه است که محکوم به عقیم بودن 
و نابودی است، لذا نابودی بلا و زشت است.

نه نكيوكاران در امانند نه بدكاران مأيوس
ةِ  قال امیرالمؤمنین)ع(: »لَ تأَْمَنَنَّ عَلىَ خَيْرِ هَذِهِ الْمَُّ
ِ إلَِّ القَْوْمُ الخْاسِرُونَ  ِ لقَِوْلهِِ تعََالىَ فَلا يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّ عَذَابَ اللَّ
َّهُ لا  ِ لقَِوْلهِِ تعََالىَ إنِ ةِ مِنْ رَوْحِ اللَّ وَ لَ تيَْأَسَــنَّ لشَِرِّ هَذِهِ الْمَُّ

ِ إلَِّ القَْوْمُ الكْافرُِونَ )حکمت377(؛ ييَْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
بــر نكيوترين افراد اين امت از عذاب خدا ايمن مباش 
كه خداى ســبحان و متعال فرموده اســت: از كيفر خدا، 
ايمن نيستند مگر زيان كاران، و براى بدترين فرد اين امت 
از رحمت خدا نوميد مشــو كه همانا از رحمت خدا نوميد 

نباشند جز كافران«.
مقدمه:

افرادى كه در صف نكيوكاران قرار دارند از آينده خود 
در امان نباشند زيرا هر زمان ممكن است لغزشى براى آنها 
پيدا شود و از مســير حق منحرف گردند و گرفتار عذاب 
الهى شــوند، همان گونه كه در ميان يــاران پيامبر)ص( 
افرادى مثل طلحــه و زبير بودند كه در زمان پيامبر)ص( 
خدمات بزرگى به اسلام كردند، ولى در زمان امام على)ع( 
بيعت او را شكســتند و شمشــير به روى امام وقت خود 

كشيدند.
نکته‌ها:

* خوف و رجاء دو بال ضروری برای صعود در ســیر 
إل‌یالله هستند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی (.

* خــوف و رجاء زمانیســت که احتمــال انحراف از 
صراط‌المستقیم برای سالک إل‌یالله باشد.
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* رجاء زیادی عجب م‌یآورد، و خوف زیادی نیز یأس 
از رحمت خدا م‌یآورد.

* صفــت »ایمنی از مکــرالله « و همچنین »یأس از 
رحمت خدا « هر دو از گناهان کبیره هستند.

* درب توبه به روی همگان باز است )وَلاَ تيَْأَسَنَّ لشَِرِّ 
ةِ مِنْ رَوْحِ الّل( )شــرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم  هذِهِ الامَُّْ

شیرازی(.
* »مكر « در لغت عرب به معناى هرنوع چاره‌انديشى 
براى بازداشتن ديگرى از كار يا از چيزى است خواه خوب 

باشد يا بد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* مکــر بــه معنای چاره‌اندیشــی برای باز داشــتن 
خلافک‌اران از کار بد، بسیار خوب است )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* هنگامى كه مكر به خداوند نســبت داده مى‌شــود 
به معناى چاره‌انديشــى براى بازداشــتن است كه همان 
مجازات‌هاى الهى است )شــرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.

سرچشمه تمام عيوب
قال امیرالمؤمنین)ع(: »البُْخْلُ جَامِعٌ لمَِسَاوِي‌العُْيُوبِ، وَ 

هُوَ زِمَامٌ يقَُادُ بهِِ إلِىَ كُلِّ سُوء )حکمت378(؛
بخل، جامع تمام عيب‌ها و وسيله‌اى است كه انسان را 

به سوى هر بد‌ىاى مى‌كشاند«.
مقدمه:

انسان بخيل از يك سو از پرداخت حقوق شرعى امتناع 
كرده و سعى مى‌كند تا آنجا كه ممكن است از آن بكاهد، 
از ســويى ديگر در مواردى كه صله‌رحمى ايجاب مى‌كند 
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به ارحام كمك نمايــد خوددارى مى‌كند و به اين ترتيب 
جزء قاطعان رحم مى‌شود، از سويى ديگر به سبب علاقه 
فوق‌العاده به اندوختن مال ممكن اســت آلوده به احتكار، 

رباخوارى، غش در معامله و انواع كسب‌هاى حرام شود.
نکته‌ها:

* حقيقت بخل آن اســت كه انسان نخواهد ديگرى 
از اموال يا موقعيت او و يا علم او برخوردار شــود )شــرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* كمترين مرتبه بخل اين اســت كه انســان نخواهد 
ديگران از امكانات او استفاده كنند و بالاترين آن اين است 
كه نخواهد ديگران از اموال خود و يكديگر بهره‌مند شوند، 
و خودش از اموال خودش بهره‌مند گردد )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* قرآن در سوره نساء آيه 37 مى‌فرمايد: »آنها كسانى 
هســتند كه بخل مى‌ورزنــد، و مردم را بــه بخل دعوت 
مى‌كننــد، و آنچه را كه خداوند از فضل خود به آنها داده، 
كتمان مى‌نمايند، و ما براى كافران، عذاب خواركننده اى 

آماده كرده ايم«.
* سرچشــمه اصلى بخل همان سوءظن به وعده‌هاى 
الهى اســت آن جا كه در برابر انفاق وعده جبران بى‌شمار 
فرموده و بخيل به اين وعده‌هاى صريح الهى اعتنا نمى‌كند 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* درمان بخل سخاوت است، یعنی بخشش در جایی 

که باید ببخشد )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* يكى از شــاخه‌هاى بخل، بخل در علم اســت مثلًا 
مطلبى را كشــف كرده و حاضر نيست به ديگران بياموزد 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
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* بخیل در واقع ســفیه اخلاقی است، یعنی نم‌یداند 
سخاوت و بخشش را کجا انجام دهد )شرح نهج‌البلاغه ابن 

میثم بحرانی(.

روزى دو گونه است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »یاَبــنَ آدَمَ، الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ 
تطَْلُبُــهُ وَ رِزْقٌ يطَْلُبُكَ فَإنِْ لمَْ تأَْتـِـهِ أتَاَكَ فَلَ تحَْمِلْ هَمَّ 
سَــنَتِكَ عَلىَ هَمِّ يوَْمِكَ كَفَاكَ كُلُّ يـَـوْمٍ عَلىَ مَا فيِهِ فَإنِْ 
َ تعََالىَ سَيُؤْتيِكَ فيِ كُلِّ  ــنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإنَِّ اللَّ تكَُنِ السَّ
ــنَةُ مِنْ عُمُرِكَ  غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَــمَ لكََ وَ إنِْ لمَْ تكَُنِ السَّ
فَمَا تصَْنَعُ باِلهَْمِّ فيِمَا ليَْسَ لكََ وَ لنَْ يسَْــبِقَكَ إلِىَ رِزْقكَِ 
رَ  طَالبٌِ وَ لنَْ يغَْلبَِكَ عَليَْهِ غَالبِ وَ لنَْ يبُْطِئَ عَنْكَ مَا قَدْ قُدِّ
لكََ، قال الشــریف: و قد مضی هذا الکلام فیما تقدم من 
هذا الباب إلا أنَّه هاهنا أوضح و أشرح، فلذلک کررناه علی 

القاعدة المقررة فی أول الکتاب )حکمت379(؛
اى پســر آدمى، روزى دو گونه است: يكى آنكه تو در 
جســتجوى آنى و روز‌ىاى كه آن در جستجوى توست و 
اگر تو به سوى آن نروى، آن به سوى تو خواهد آمد، پس 
اندوه ســال خود را بر اندوه روز خويش منه كه روزى هر 
روز تو را بس اســت، اگر آن سال در شمار عمر تو باشد، 
خداى متعال در هر فردايى آنچه را كه روزى تو باشــد به 
تو مى‌رســاند و اگر آن سال از عمر تو نباشد با اندوهى كه 
از آن تو نيســت چه مى‌كنى، و در آنچه كه روزى توست 
هيچ خواهنده‌اى پيشى نمى‌گيرد و هيچ چيره‌گرى بر آن 
چيره نخواهد شد، و آنچه براى تو مقدّر شده باشد، تأخير 
نخواهد پذيرفت، ســید رضی م‌یگوید: این سخن پیش 
از این )در حکمت267 ( آمده اما چون اینجا آشــکارتر و 
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مشروح‌تر بیان شده، آن را بنابر قاعده‌ایی که در آغاز کتاب 
مقرر داشتیم تکرار کردیم«.

مقدمه:
به يقين همه روز‌ىها مقدر است ولى بعضى مشروط 
اســت به تلاش و كوشش و كار كه اگر اين شرط حاصل 
نشود فراهم نخواهد شــد، و برخی مشروط به اين شرط 
نيســت، لذا حرص و تلاش غیر حلال برای کسب روزی 

کاملًا احمقانه و غیر عقلانی م‌یباشد.
نکته‌ها:

* عبــارت »...وَ رِزْقٌ يطَْلُبُكَ فَإنِْ لمَْ تأَْتهِِ أتَاَكَ... « آن 
روزی‌ایی اســت که نیاز ضروری و قوة بدن است که باعث 

سیری م‌یشود.
* عبارت »...رِزْقٌ تطَْلُبُهُ... « اشاره به مال است، رزقی 

که بیش از قوة بدن و نیاز ضروری انسان است.
* کســب مالی که وســیله وصل به خدا باشد نیاز به 
تــاش و طهارت دارد )یعنی از راه حلال باشــد و در راه 

حلال و خدمت به خلق خرج شود(.
* عبارت »...فَلَ تحَْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلىَ هَمِّ يوَْمِكَ... « 
با اینكه انسان بايد آينده‌نگر باشد و تنها به فكر امروز نباشد 
و بــا برنامه‌ریزی کردن منافاتی ندارد )شــرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* دلبســتگى زياد به دنيا پســندیده نیست )منهاج 

البراعة في شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى(.
* رازقیت از اســماء فعلی خداست، یعنی فعلی است 
در مقابل نیاز بشر، و خداوند در ذاتش به این امور محتاج 

نیست.
* رزق ضروری و عمومی انسان‌ها مقدر است، چه کافر 
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باشند و چه مسلمان و هیچک‌س نم‌یتواند آن را قطع کند، 
مگر اینکه مرگ طبیعی شخص برسد.

بى‌اعتبارى اين جهان
قــال امیرالمؤمنیــن)ع(: »رُبَّ مُسْــتَقْبِل يوَْماً ليَْسَ 
بمُِسْــتَدْبرِِهِ، وَ مَغْبُوط فيِ أوََّلِ ليَْلهِِ، قَامَتْ بوََاكِيهِ فيِ آخِرِهِ 

)حکمت380(؛
چه بسيار كســانى كه در آغاز روز زنده بودند اما روز 
را به پايان نبردند و چه بســيار كســانى كه در آغاز شب 
زندگى‌شان مورد غبطه مردم بود اما در پايان همان شب 

عزاداران به سوگشان نشستند«.
مقدمه:

كســانى كه خيال مى‌كنند اگر امروز سالم و شاداب و 
سرخوش‌اند و ماه‌ها يا سال‌ها اين وضع ادامه پيدا مى‌كند 
کاملًا اشتباه است، در حالى كه اگر به تاريخ مراجعه كنيم 
و يا حتى حوادثى را كه در دوران عمر خود ديده‌ايم مورد 
بررســى قرار دهيم مى‌بينيم اين‌ها خيــال باطلى بيش 
نيست، افرادى بودند بسيار قوى و نيرومند ازنظر جسمانى 
و بســيار قدرتمند ازنظر موقعيت اجتماعى ولى ناگهان با 

گذشتن يك روز يا يك شب همه چيز دگرگون شد.
نکته‌ها:

* عبارت »رُبَّ مُسْتَقْبِل يوَْماً ليَْسَ بمُِسْتَدْبرِِهِ... « مبارزه 
با صفت غرور است )یعنی آدمی توجه‌اش به ظاهر چیزی 
جذب شــود و از باطن آن غافل شود ( )منهاج البراعة في 

شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى(.
* عمر، نعمتی است جهت خودسازی و شناخت خدا 

و تمام حقایق.
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* تمام قدرت‌ها و نیرو‌ها تحت قدرت خداست.
* نفس انسان فراموشک‌ار است، لذا برای نجات از آن 

نیاز به تذکر به یاد مرگ دارد.
* عبارت »رُبَّ مُسْتَقْبِل يوَْماً ليَْسَ بمُِسْتَدْبرِِهِ... « اشاره 
به این دارد که عالم بــه دلیل عدالت و طهارتش مربی و 

تذکر خوبی برای آدمی است.

حتى با يك كلمه
قال امیرالمؤمنین)ع(: »الكَْلَمُ فيِ وَثاَقكَِ مَا لمَْ تتََكَلَّمْ 
بهِِ فَإذَِا تكََلَّمْتَ بهِِ صِرْتَ فيِ وَثاَقهِِ فَاخْزُنْ لسَِانكََ كَمَا تخَْزُنُ 
ذَهَبَــكَ وَ وَرِقَكَ فَرُبَّ كَلمَِةٍ سَــلبََتْ نعِْمَةً وَ جَلبََتْ نقِْمَة 

)حکمت381(؛
سخن تا آن را نگفته‌اى در بند توست و چون آن را بر 
زبان آوردى، تو در بند آن مى‌شوى، پس زبانت را اندوخته 
دار، همان گونه كه سيم و زر خويش را اندوخته مى‌دارى، 

چه بسيار سخن كه نعمتى را ربود«.
مقدمه:

شك نيست كه انسان اجناس گران‌بهاى خود را با دقت 
محافظت مى‌كند مبادا ســارقان آن را بربايند و يا به گونه 
ديگرى از دســت برود، زبان نيز سرمايه بسيار گران‌بهايى 

است كه بايد با دقت در حفظ آن كوشید.
نکته‌ها:

* عواقــب و آثــار اعمال انســان در دنیــا و آخرت 
گریبان‌گیر اوست.

* خروجی داشته‌ها و علم آدمی زبان اوست.
* نحــوه برخورد مردم با ما در گرو کلام و نحوه رفتار 

ما با آنهاست.
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* گناهــان زبان روزی انســان را در دنیــا و آخر کم 
مک‌یند و یا از بین م‌یبرد.

* راه حفــظ زبان عفت ) یعنی کنترل قوة شــهویه و 
عدالت در آن ( اســت، لذا بزرگان سخنان ب‌یجا را شهوت 

سخنوری م‌ینامند.
* تفکری که سکوت به موقع به همراه داشته باشد نیز 

راه دیگر مبارزه با سخن بیهوده است.

دو نكته حيكمانه
قال امیرالمؤمنیــن)ع(: »لَ تقَُلْ مَا لَ تعَْلمَُ بلَْ لَ تقَُلْ 
َ فَرَضَ عَلـَـى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائضَِ  كُلَّ مَــا تعَْلمَُ فَإنَِّ اللَّ

يحَْتَجُّ بهَِا عَليَْكَ يوَْمَ القِْيَامَةِ )حکمت382(؛
چيزى را كه نمى‌دانى مگو، بلكه همه چيزهايى را هم 
كه مى‌دانــى مگو، كه خداوند بر اندام‌هاى تو چيزهايى را 
واجب فرموده است و روز قيامت بر آنها بر تو حجت خواهد 

آورد«.
مقدمه:

گفتن چیزی که نم‌یدانیم، ازنظر عقل نيز كار قبيحى 
است زيرا هنگامى كه انسان چيزى را نمى‌داند ولى به طور 
قطع از آن خبر مى‌دهد مفهومش اين است كه من درباره 
آن علم و اطلاع دارم در حالى كه اين دروغ است و دروغ، 
از زشت‌ترين كارهاست، اضافه بر اين امكان دارد آن سخن 
برخلاف واقع و كذب باشد بنابراين ذكر آن به طور قطع، 
نوعى تجرى در برابر خداوند است چراكه چيزى را بى‌پروا 

مى‌گويد كه احتمال دارد معصيت خداوند باشد.
نکته‌ها:

* قرآن مجید در سوره اعراف آيه33 مى‌فرمايد: »بگو: 
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خداوند، تنها اعمال زشــت را، چه آشكار باشد چه پنهان، 
حرام كرده اســت، و گناه و ســتم به ناحــق را، و اين كه 
چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده، شريك او 
قرار دهيد، و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى‌دانيد «.

* بهترین و شجاعانه‌ترین جواب در زمانی که به چیزی 
جهل داریم، کلمه )نم‌یدانم ( اســت )شــرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* عبــارت »لَ تقَُلْ مَا لَ تعَْلمَُ بلَْ لَ تقَُلْ كُلَّ مَا تعَْلمَُ... 
« غالباً درامُور تبلیغی و عزیزان مبلغ بســیار مورد کاربرد 

است )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة آیةالله خوئى(.
* یکی از دلایل در عبارت»لَ تقَُلْ مَا لَ تعَْلمَُ بلَْ لَ تقَُلْ 
كُلَّ مَا تعَْلمَُ... « این اســت که اصلاح کی اعتقاد نادرست 
القاء شــده در جان مخاطب، بسیار کاری مشکل و گاهی 

غیرممکن است.
* ســکوت در زمان جهــل به چیــزی، از ادای حق 
بندگی نسبت به خداست )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
* علوم انســان گاه اسرار مؤمنين )مثالی برای حرام ( 
و گاه مطالب ب‌یفائده برای دیگران )مثالی برای غیر حرام 
( است لذا افشــا بیان آن صلاح نیست )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* سنجیدن زمان مناسب برای بیان برخی حقایق بر 

عهده گوینده است.
* واجب است انسان با تمام اعضای ظاهری و باطنی 
کــه خداوند به او عنایت فرمود اطاعــت فرامین او را بجا 

آورد.
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در برابر معاصى ضعيــف و در برابر طاعات 
قوى باش

ُ عِنْدَ  قــال امیرالمؤمنین)ع(: »احْــذَرْ أنَْ يـَـرَاكَ اللَّ
مَعْصِيَتِهِ وَ يفَْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَكُونَ مِنَ الخَْاسِرِينَ وَ إذَِا 
ِ وَ إذَِا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ  قَوِيتَ فَاقْوَ عَلىَ طَاعَةِ اللَّ

ِ )حکمت383(؛ اللَّ
بپرهيز از اينكه خداوند تو را در معصيت خويش بيند و 
تو را در فرمانبردارى خود نيابد و از جمله زيان‌كاران باشى، 
اگر نيرومند شــوى، بر طاعت خــدا نيرومند باش و چون 
ناتوان شوى، ناتوانى خويش را در معصيت او به كار بند «.

مقدمه:
عالمَ محضر خداســت و خداوند از ما به ما نزديك‌تر 
است حتى افكار و خيالاتى را كه در ذهن ما نقش مى‌بندد 
مى‌داند و مى‌بيند بنابراين چگونه به خود اجازه مى‌دهيم 
كه در صحنه‌هــاى معصيت در حضــور خداوند، حضور 
داشته باشيم و در صحنه‌هاى اطاعت كه خاصان و مقربان 
پروردگار و مؤمنان صالح حضور دارند جاى ما خالى باشد؟.

نکته‌ها:
* بى‌تقوايى‌هــاى انســان‌ها نتيجه ضعــف ايمان و 
کم‌توجهی آن‌ها به خداوند و معاد است )شرح نهج‌البلاغه 

آیةالله مکارم شیرازی(.
* امام صادق)ع( فرمود: »حقيقت تقوا اين اســت كه 
خدا تو را در جايى كه امر كرده، غايب نبيند و در جايى كه 

نهى كرده حضور نداشته باشى« )بحارالانوار ج67(.
* اســم بصیر الهی و همچنین اســم سمیع به علم 
خداوند برم‌یگردد، یعنی او بــه امُور ما علم ازلی و ابدی 
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ُ... ( )منهاج البراعة في شــرح نهج  دارد )...أنَْ يـَـرَاكَ اللَّ
البلاغة آیةالله خوئى(.

* حداقل اندازه یقین انجام واجبات و ترک محرمات 
الله اســت و این‌گونه حاصل میشــود که بدانی و متوجه 
باشی، او تو را م‌یبیند )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 

آیةالله خوئى(.
* عبارت »وَ إذَِا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلىَ طَاعَةِ الّل، وَ إذَِا ضَعُفْتَ 
فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ الّل « اشــاره به اين دارد كه قدرت و 
ضعف در روح و بعد مجرد مطرح اســت و جسم فی نفسه 

و مستقلًا هیچ قدرتی ندارد.
* ضعــف حقیقــی از گناه حاصل م‌یشــود و قدرت 
حقیقی با اطاعت الله )شــرح نهج‌البلاغــه آیةالله مکارم 

شیرازی(.
* قرآن در آيه14 ســوره م‌یفماید: »ألَمَْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَ 
يرََى ؛ آيا او نمى‌دانست كه خداوند اعمالش را مى‌بيند «، 
و در آيه108 سوره نساء مى‌فرماید: »يسَْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ 
وَلاَ يسَْــتَخْفُونَ مِنَ اللهِ ؛ آن‌ها زشتكارى خود را از مردم 

پنهان مى‌دارند، اما از خدا پنهان نمى‌دارند«.

سه نكته حيكمانه
نيَْا مَعَ مَا تعَُاينُِ  قال امیرالمؤمنین)ع(: »الرُّكُونُ إلِىَ الدُّ
مِنْهَا جَهْلٌ وَ التَّقْصِيرُ فيِ حُسْــنِ العَْمَلِ إذَِا وَثقِْتَ باِلثَّوَابِ 
مَأْنيِنَةُ إلِىَ كُلِّ أحََــدٍ قَبْلَ الِخْتِبَارِ عَجْزٌ  عَليَْــهِ غَبْنٌ وَ الطُّ

)حکمت384(؛
گرايش به دنيا با آنچه كه از آن مى‌بينى نادانى اســت 
و هــرگاه به پاداش اعتماد دارى كوتاهى در كار نيك مايه 
زيان است، و اطمينان كردن به هر كس پيش از آزمودنش 
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ناتوانى است و كار مردم ناتوان است«.
مقدمه:

همه افراد، بدون اســتثنا يــا در تواريخ خوانده‌اند و يا 
درباره پيشــينيان شنيده‌اند و يا با چشم خود ديده‌اند كه 
افراد قدرتمند يا ثروتمند و پرتوان ناگهان قدرت و ثروت 
و توان خود را از دســت داده و به صورت فردى ضعيف و 
ناتوان درآمده‌اند، با اين تحولات ســريع و دگرگونى‌هايى 
كه در امور دنيا مى‌بينيم، عاقل كسى است كه دل به دنيا 

نبندد هر چند از امكانات فراوانى برخوردار باشد.
نکته‌ها:

* رکن و اساس نظام هستی خداست نه دنیا )الرُّكُونُ 
نيَْا مَعَ مَا تعَُاينُِ مِنْهَا جَهْلٌ... (. إلِىَ الدُّ

* یکی از نشــانه جهل، تيكه كردن بر هر امر فانی و 
ناپايدار است )شرح نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.

* گنــاه عالمانه و عامدانه هم دارای اثر در نفس و هم 
دارای عقاب است، اما گناه غیر عمد و جاهلانه فقط اثر در 
نفس دارد اما حساب و عقاب ندارد )...التَّقْصِيرُ فيِ حُسْنِ 

العَْمَلِ إذَِا وَثقِْتَ باِلثَّوَابِ عَليَْهِ غَبْنٌ...(.
* حقيقت غبن آن اســت كه انسان سرمايه اى را از 
دســت دهد و نتواند معادل يا بيش از آن به دســت آورد 
و نيز فرصت مناســبى براى به دست آوردن سود كلانى 
در اختيار او باشــد اما فرصت را از دست دهد و آن سود 
را تحصيل نكند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.

* اختبار و امتحان کردن، از نشانه‌های علم و سلطنت 
عقل مى‌باشد )شرح نهج‌البلاغه ابن میثم بحرانی(.

* میزان در سنجیدن و امتحان افراد و هر چیزی برای 
اطمینان حلال وحرام شرع مقدس اسلام است.
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* قرآن مجيد در ســوره تغابن آيه9 مى‌فرمايد: »يوْمَ 
يجْمَعُكُمْ ليِوْمِ الجَْمْعِ ذَلكَِ يوْمُ التَّغَابنُِ ؛ اين )رســتاخيز 
عام( در زمانى خواهد بود كه خداوند همه شــما را در روز 

اجتماع گردآورى مى‌كند و آن روز، روز تغابن است«.

در پستى دنيا همين بس!
َّهُ لاَ  نيَْا عَلىَ الّل أنَ قال امیرالمؤمنین)ع(: »مِنْ هَوَانِ الدُّ
يعُْصَى إلِاَّ فيِهَا، وَ لاَ ينَُالُ مَا عِنْدَهُ إلِاَّ بتَِرْكِهَا )حکمت385(؛

براى پستى دنيا همين بس كه معصيت خداوند فقط 
در آن انجام مى‌شود و براى رسيدن به پاداش الهى راهى 

جز ترك آن نيست«.
مقدمه:

منظــور از تــرك دنيا در روایات و ایــات قرآن، ترك 
ضروريــات و نيازهاى زندگانى ســاده نيســت چراكه در 
احاديث ديگر، كمكى براى رسيدن به آخرت شمرده شده 
)نعم العون الدنيا على الآخرة ( بلكه به تعبير امام كاظم)ع( 
منظور فضول دنياســت، زرق و برق‌ها، زينت و تجملات 
بى‌حســاب و مانند آن اســت بنابراين هيچ منافاتى بين 
رواياتى كــه درباره لزوم برخوردارى از حدّ معقول زندگى 

آمده نيست.
نکته‌ها:

* هر جایی که مســتعد گناه باشد پست است و باید 
آنجا را ترک کرد.

* حقیقت دنیای حرام فراق از خدا و دنیای حلال به 
َّهُ  نيَْا عَلىَ الّل أنَ اندازه نیاز، وصل به الله است )مِنْ هَوَانِ الدُّ

لاَ يعُْصَى إلِاَّ فيِهَا...(.
* از آثار گناه، نگاه دنیاگرایانه به عالم است.
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* دنیا مطلقا فی نفسه مستعد دوری از خداست.
* در عالم مجردات مانند برزخ و عقل و بالاتر گناهی از 
انسان سر نم‌یزند بلکه فقط آثار اعمال دنیای انسان است.

هر تلاشى ســرانجام به نتيجه مى‌رسد، كم يا 
زياد

قال امیرالمؤمنین)ع(: »مَنْ طَلبََ شَــيْئاً ناَلهَُ أوَْ بعَْضَهُ 
)حکمت386(؛

هركس براى رســيدن به چيزى تلاش كند يا به همه 
آن مى‌رسد يا به قسمتى از آن«.

مقدمه:
بدون شك براى رسيدن به مقصود، عوامل زيادى بايد 
دست به دســت هم بدهند ولى در ميان همه آن عوامل، 
نقش تلاش و كوشش از همه پررنگ‌تر است و تجربه نيز 
همين را نشان مى‌دهد كه بزرگان دنيا كه به مقاصد عالى 
دســت يافته‌اند براثر كار و كوشــش و تلاش فراوان بوده 

است.
نکته‌ها:

* از اهم وســایل رسیدن به مقصد، طلب و استقامت 
بر آن اســت )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة آیةالله 

خوئى (.
* طلب، اراده و خواست درونی برای رسیدن به چیزی 

یا انجام کاری در بطن نفس ناطقه انسانی است.
* عبارت »مَنْ طَلبََ شَيْئاً ناَلهَُ أوَْ بعَْضَهُ « حكم غالبى 
اســت زیرا در بعضى از موارد، مطلوب انســان با تلاش و 
كوشش فراوان نيز بنابه حکمت‌هایی حاصل نشود )شرح 

نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
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* قرآن مجید در ســوره نجم آیة39 م‌یفرماید: »وَأنَْ 
ليَْسَ للِْنِسَْانِ إلَِّ مَا سَعَی ؛ و اینکه برای آدمی جز آنچه به 

سعی و عمل خود انجام داده نخواهد بود«.
* یکی از اسباب رسیدن به مقصود سعی و تلاش است 

اما تمام اسباب نیست.
* عبارت »مَنْ طَلبََ شَيْئاً ناَلهَُ أوَْ بعَْضَهُ « هم در مسیر 

خیر و هم در مسیر شر صادق است.
* انســان قابلیت دارد تمام عالــم را غذای خود کند 

یعنی همه چیز تحت تسخیر انسان شود.

همه چيز دنيا در برابر آخرت ناچيز است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »مَا خَيْرٌ بخَِيْرٍ بعَْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرٌّ 
بشَِــرٍّ بعَْدَهُ الجَْنَّةُ وَ كُلُّ نعَِيمٍ دُونَ الجَْنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ 

بلََءٍ دُونَ النَّارِ عَافيَِةٌ )حکمت387(؛
خيــرى كه آتش دوزخ از پى آن بود، خير نيســت، و 
شــرّى كه بهشت از پى آن باشد، شر نيست، و هر نعمتى 
در قبال بهشــت خوار و اندك اســت و هر بلايى در قبال 

آتش عافيت است«.
مقدمه:

مفهوم »خير « و »شر « و معيار سنجش آن در جوامع 
و مكاتب مختلف كاملا متفاوت مى‌باشد، ماد‌ىگراها خير 
و نكيــى را در لذات مادى مى‌دانند و بدى را در ضررهاى 
مادى، در حالى كه مكاتب الهى، خير را در سعادت جاويدان 
سراى ديگر و در فضايل انسانى و صفات برجسته اخلاقى 
مى‌دانند، هرچند زيان‌هاى مادى نيز ظاهراً سنگين است، 
شر را در رذايل اخلاقى و كارهاى غير‌انسانى و آنچه مايه 

خسران و زيان در سراى ديگر مى‌شود حساب مى‌كنند.
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نکته‌ها:
* خير و شــر چيزى اســت كه با حكــم عقل درك 

م‌یشود )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* آنچه شــر واقعی را در نظر ما خیر و خیر حقیقی را 
شر نشان م‌یدهد، تعلیمات نادرست و جهل و توهمات قوة 

خیال پراکنده ماست.
* برخی از اعمال و دارا‌ییها غیر از حلال و حرام‌های 
معیــن و ابدی )مانند زنا و... ( خیر و شــر بودن در آن‌ها 

نسبی م‌یباشد.
* لذت‌های برزخــی و عقلی به مراتب شــریف‌تر از 

لذت‌های حلال مادی م‌یباشند.
* آنچه که در دنیا خیر به نظر برســد اما شر اخروی 
است همان حرام‌ها هستند )شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم 

شیرازی (.
* قــرآن مجيد در ســوره انبياء، آيــه35 مى‌فرمايد: 
ــرِّ وَالخَْيْرِ فتِْنَةً وَإلِيَْنَا ترُْجَعُونَ ؛ و شما را با  »وَنبَْلُوكُمْ باِلشَّ
بد‌ىها وخوبى‌ها آزمايش مى‌كنيم و به سوى ما بازگردانده 

مى‌شويد«.
* امتحانات و ســخت‌یها جهت طهارت و برگشت به 

سوی خداست.

بدترين بلاها
قال امیرلمؤمنین)ع(: »ألََ وَ إنَِّ مِنَ البَْلَءِ الفَْاقَةَ وَ أشََدُّ 
مِنَ الفَْاقَةِ مَرَضُ البَْدَنِ وَ أشََدُّ مِنْ مَرَضِ البَْدَنِ مَرَضُ القَْلبِْ 
ةُ  ألََ وَ إنَِّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ المَْالِ وَ أفَْضَلُ مِنْ سَعَةِ المَْالِ صِحَّ
ةِ البَْدَنِ تقَْوَى القَْلبِْ )حکمت388(  البَْدَنِ  وَ أفَْضَلُ مِنْ صِحَّ

؛
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بدانيد كــه از جمله گرفتاري‌ها درويشــى اســت و 
سخت‌تر از درويشى بيمارى تن است و سخت‌تر از بيمارى 
تن، بيمارى دل است، هان كه از نعمت‌ها، گشايش مالى 
اســت و برتر از گشايش مال، سلامت بدن است و برتر از 

سلامت بدن، پرهيزگارى دل است«.
مقدمه:

 خداوند انسان‌ها و همه موجودات عالم را جهت سختی 
کشیدن و مشقت نیافریده است، بلکه نعمت‌های فراوان و 
رزق متنوعی را برای رفع نیازهای همه ممکن‌الوجود قرار 
داده است، اما شناخت این نعمت‌ها و نغمت‌ها در سعادت 

و شقاوت انسان‌ها مؤثر است.
نکته‌ها:

* مراد از عبــارت »ألََ وَ إنَِّ مِنَ البَْلَءِ الفَْاقَةَ... «فقری 
است که باعث دوری از خداست )شرح نهج‌البلاغه آیةالله 

مکارم شیرازی(.
* مــراد از بلا در عبــارت »...مِــنَ البَْــاَءِ الفَْاقَةَ... ( 

سخت‌یهای در دنیاست.
* توان اســتفاده از نعمت‌ها خود نعمتی بس اصیل و 

اساسی است )وَ أشََدُّ مِنَ الفَْاقَةِ مَرَضُ البَْدَنِ(.
* رذائــل اخلاقــی لذت و راه درســت اســتفاده از 
نعمت‌های حلال را زائل مک‌یند )...أشََدُّ مِنْ مَرَضِ البَْدَنِ 

مَرَضُ القَْلبِْ...(.
* بیماری تن فانی اســت و بیماری دل مجرد و باقی، 

لذا این بقاء سختی زیادی برای انسان به همراه دارد.
* بودن نعمت‌ها کی امر وجودی است و اصل است اما 
نبودنشان کی امر عدمی و فرع است، یعنی اصل ای است 
که انسان در وصل به الله باشد و در رفاه باشد و اگر وصل 
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حاصل نشد یقیناً سختی به دنبال دارد.

هر افتخارى است در عمل است
قال امیرالمؤمنین)ع(: »مَنً ابَطًَأَ بهِِ عَمَلُهُ، لمًَ يسًُرِعً بهِِ 
نسََــبُهُ، وَ فىِ رِوَايةٍَ اخًُرَى: مَنً فَاتهَُ حَسَبُ نفًَسِهِ، لمًَ ينًَفَعًهُ 

حَسَبُ آباَئهِِ )حکمت389(؛
آن را كه كردار خودش به جايى نرســاند، نسبش او را 
پيش نخواهد برد، در روايت ديگرى به اين صورت اســت: 
هر كس گهر خويش را از دســت دهد، تبار نياكانش او را 

سودى نخواهد رساند«.
مقدمه:

انسان موجودی است که از راه تولد به نشئه ماده وارد 
م‌یشود لذا وابستگ‌یهایی بین او و افراد نسب‌یاش حاصل 
م‌یشود، این وابستگی گاهی به ضرر او و گاهی به نفعش 
م‌یباشــد، هنر حقیقی آن است که از این نعمت الهی در 

جایی که باعث وصل به خداست استفاده کند.
نکته‌ها:

* کسانی که از صفات و فضايل انسانی بى‌بهره‌اند، برای 
جبــران ضعف خود به مقام پــدران خود افتخار مى‌كنند 

)شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی(.
* افتخــار ائمه)ع( به نیاکان معصــوم)ع( خود از باب 
ضعف نبود، بلکه برای رسوایی دشمنان اسلامی که به دین 

ظلم مک‌یردند در دید عامه و هدایت مردم بود.
* قــرآن در تأئید اینکه اعتبار پدر برای فرزند ناخَلف 
اثری ندارد، در سوره هود آیة46 م‌یفرماید: »خدا فرمود: 
ای نــوح! به یقین او )پســر حضرت نــوح ( از خاندان تو 

نیست، او کرداری ناشایسته است«.
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* هر کس در حساب  و عقاب پرونده‌اش در گرو اعمال 
خویش است، اگر دیگران مقصر نباشند و این منافات ندارد 

با این که اعمال ما در دیگران اثرگذار است.
* هر کس اعمال صالح داشته باشد، حسنات نیاکانش 

برای او مفید واقع م‌یشود.
* عبارت »مَنً ابَطًَأَ بهِِ عَمَلُهُ، لمًَ يسًُــرِعً بهِِ نسََــبُهُ... « 
منافاتی ندارد به این که دعای والدین و نیاکان صالح باعث 

تغییر تقدیر الهی و سعادت فرزندان شود.

تقسيم صحيح ساعات شب و روز
قال امیرالمؤمنین)ع(: »للِمُْؤْمِنِ ثلََثُ سَــاعَاتٍ فَسَاعَةٌ 
َّهُ وَ سَاعَةٌ يرَُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يخَُلِّي بيَْنَ نفَْسِهِ  ينَُاجِي فيِهَا رَب
تهَِــا فيِمَا يحَِلُّ وَ يجَْمُلُ وَ ليَْسَ للِعَْاقلِِ أنَْ يكَُونَ  وَ بيَْنَ لذََّ
ةٍ  ةٍ لمَِعَاشٍ أوَْ خُطْوَةٍ فيِ مَعَادٍ أوَْ لذََّ شَاخِصاً إلَِّ فيِ ثلََثٍ مَرَمَّ

مٍ )حکمت390(؛ فيِ غَيْرِ مُحَرَّ
مؤمن را ســه ساعت است: ساعتى كه در آن با خداى 
خويش مناجات كند و ساعتى كه كارهاى زندگى خويش 
را به صلاح آورد، و ساعتى كه واگذارد ميان خود، و نفس 
خويش را در لذت‌هاى حلال و پسنديده، و عاقل را نشايد 
كه آهنگ كارى جز اين سه كار كند: مرمت امور زندگى يا 
گام برداشتن در راه آخرت، يا لذت بردن از چيز غير‌حرام«.

مقدمه:
اسلام، به نظم و برنامه‌ریزی در زندگی بسیار اهمیت 
م‌یدهد، اما متأسفانه بعضى آن چنان غرق زندگى مادى 
مى‌شــوند كه تقريباً تمام اوقات شــب و روز آن‌ها به آن 
تعلــق مى‌گيرد و حتى در خواب نيز حســاب درآمدها و 
بدهى‌هــا را انجام مى‌دهند و به آخرت و زن و فرزند خود 
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